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 3۰2۸، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ولویم

 خلقِ جهان  نیبهرِ اظهارست ا

 ها نهاننمانَد گنجِ حکمت  تا

 به نام خداوند مهرگستر

 سلام و احترام بر جناب آقای شهبازی و مشتاقان حضور 

 ))قسمت اول  به رَقص آنام پیغام: ای کور و کر 

شود. او از قرآن  یا و عارفان را در دسترس دارد، زنده نمی بای انهباتهای معنوی مانند ککه تمام آموزهانسان با وجود این 

 : شنودمی

 1، آیه (94)  انشراح  ۀ قرآن کریم، سور

 « لَمْ نَشرَْحْ لَكَ صَدرَْكَأَ»

 «ایم؟ات را نگشاده آیا براى تو سینه»

شنویم که  بزرگان می سیّ از  ح   وش ا گما بآ.    رقصه  ای کور و کر ب  گویدشنود که باید فضاگشایی کند. این آیه می اما نمی 

زیرا راه آسمان عدم در    ، تواند به گوش دل ما انتقال دهدذهنی پرهیز کنیم، اما گوش حسیّ ما نمی باید از درد و انقباض من 

 .درونمان بسته شده است
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گوش دل ما   ، اما صیدرق تفاقات شنویم که باید تمام اتفاقات را بازی دانست و در این ا ما با گوش حسّی خود از بزرگان می 

بیند. کنیم. اما چشم دل ما آن را نمی بینیم که مولانا هزاران بیت طلایی را از لامکان آورده و حیرت می بسته است. ما می 

 .بنابراین ما کوردل و کورچشم هستیم .رفتذهنی پُردردی پیش نمی دید با چنین من اگر می 

 1۸9 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 هَم مَرکور و کَرانِ عالمَ، دید از مسیحْ

 سیحِ مَریَم کِی کور و کَر به رَقص آ گفته م

دلیل داشتن یك پندارکمال  اما به   ،دانی چون مولانا و حافظ دارندهای ذهنی هستند که نیاز به پیر راه کور و کران عالم من

این دل ویران شده و انبوه دردها، صدای    ا باهآن   .هندخود بد  ذهنیتوانند گوش خود را به مندانم فقط میبزرگ و توهم می 

که سخنان  خوانی داشته باشد یا این که سخن کسی با باورها و اعتقادات او هم شنوند، مگر این زندگی را از زبان بزرگان نمی 

 .بزرگان را به ظَنّ خود تفسیر کند

اند. مسیح نماد  مولانا بینا و شنوا شده   انی چونری بزرگیاد که با  ای از این کور و کران هستنگوید دسته در این بیت می 

خورشید زندگی است که ما را به نور   ۀزبانان سایانسان زنده به حضور است که دم زنده کننده دارد. مولانا برای ما فارسی 

جنس    رقصی از  ،جنس زندگیرقصی از    ،خواهد که برای درمان خود به رقص درآییماو از ما می   .کندخورشید هدایت می 

نهایت. رقص یعنی حرکت کردن و در حرکت بودن. هر چیز در  سبب و بی رقصی از جنس شادی بی  ،ساط و آزادی مرکزانب

  . ما نیز باید طبق قانون زندگی حرکت و تغییر را بپذیریم  ،کندلحظه تغییر می   هستی به نوعی در جنبش است. بدن انسان هر

شدگی  هویتهم  نیم که آن باید بدا  شویمیت می هوبا هر چیزی که هم  ر فرم را بپذیریم.در اصل باید بگویم حرکت و تغیی

 .رسد و ما قرار است درد بکشیمرفتن آن فرامی بین در حال تغییر و حرکت است و زمان از
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تغییر و  ا در حال  هآیا این   .خانواده، پول، خانه و اموال، باور، مقام، فکرهای پشت سر هم  :ها فکر کنیدبه این همانیدگی 

آیا ا با آن کنند؟ تمامشان بدون توجه به اینم ما را ترك نمی ما درد نکشیکه  اطر این خها به ینحرکت نیستند؟  ها که ما 

های بنابراین ما باید طبق قانون زندگی پیش برویم و با تمام فرم   . روندکنند و از بین می هویت هستیم کار خودشان را می هم

عنوان مثال  به .  شانمرکزمان برانیم   ۀ شیاشیم و به حاها در رقص بباید با آنها نمانیم و گیر نکنیم. م و در آن بیرونی برقصی

نتوانستم بپذیرم که روزی این تن را ترك خواهد کرد.    ،بپذیرم  را  که مادر من فوت شد من نتوانستم تغییر و حرکت او زمانی

و  باید نرود  گفت او  می ذهنی من  ن و برُد. اما م  ت موقتی به این جهان آورد الب قوانین خویش در یك مدقزندگی او را در  

 !کندبماند تا من درد نکشم. او بر ضد قانون زندگی رفتار می

دلیل کوری و کری درون و بسته  فرمی برقصیم و در حرکت باشیم. اما به شنویم که باید با جهان فرم و بی ما از مولانا می 

ذهنی فقط  گوش من   .پریمرون می ده و جهان بیشته و آینجاودانه به گذ   ۀشویم و از این لحظ ی بض م منق  ، بودن روزن دل

ذهنی را کنار بگذاریم و آن را خاموش کنیم تا زندگی  برای شنیدن سروصدای جهان بیرون است. ما باید تلاش بیهوده با من 

 .در مرکز ما صحبت کند

اس خود را به  شود و حود می عاشقان ر   سذهنی بپردازم که چگونه از کنار مجل من خواهم به غفلت انسان در این پیغام می 

 .دهدزمان و مکان و ابعاد جسمی خود می 

 1۸9 شمارۀ  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 کور و کَرانِ عالمَ، دید از مسیحْ مَرهَم

 گفته مسیحِ مَریَم کِی کور و کَر به رَقص آ 
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 25۸۸دفتر دوم، بیت   ثنوی،ی، م ولوم

 نوا هر کجا بینی برهنه و بی 

 ست از اوستاه ابگریخت  دان که او

 25۸9ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 خواهد دلش گردد که می نان تا چ

 حاصلش آن دلِ کورِ بدِ بی 

 اوستا: استاد *

و  نوایی از عشق  نوا« یعنی هر انسانی را دیدی که از برکت زندگی خالی و عریان است و  گوید »هر کجا بینی برهنه و بی می

 .دان گریخته استاه تست از اوستا« بدان که او از استاد و پیر رشده در درون او نیست، »دان که او بگریخوده فضای گش 

گذارد.  اش تنها می ذهنیشود و زندگی او را با دردهای من نوا می کسی که از پیری چون مولانا بگریزد و نوای او را نشنود، بی 

 .خواهد از کاهلی خود برهدایلی به حرکت و رقص با جهان ندارد و نمی ذهنی تمه من ان این است کسبب گریز از بزرگ

 25۸9ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 خواهد دلش تا چنان گردد که می 

 حاصلش آن دلِ کورِ بدِ بی 

بپوشاند تا آنمی از سخنان بزرگان گوشش را  خواهد پیش  یهای مادی مه اش براساس خواستذهنیطور که من خواهد 

 .برود
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در بزرگان را    را  است چون انعکاس زندگی   ذهنی پوشانیده شده. کورکه توسط من ست  حاصل« صفت دلی دلِ کورِ بدِ بی »

اش هیچ و آفل است.  ذهنیمن   حاصل است چون محصولاتِنوایان قرین است. بی بیند. بد است چون با بَدان و بی نمی 

 .ی و درد استاصل حذهنی حاصلش بی من

 3۰۷ شمارۀ  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 کار همه مُحبِّان همچون زرست امشب 

 و کرست امشب  جان همه حسودان کور

 دوست دارنده   :مُحِب*

دار تمام  هایی هستند که دوست منظور از امشب در هر دو مصرع، شب دنیاست. به راستی محُبِاّن کیستند؟ مُحبِاّن انسان 

ان وجود دارند به همه چیز عشق  بینند و در شب دنیا که انبوهی از مردگجهان می   ۀ در ذرّه ذرّها زندگی را  اند. آن هان ذرّات ج

  . اندبیدار و آگاه  ، در ذهن  خلاف تمام خفتگانِ اند و در شب دنیا بر دار تمام هستی زنده شده محبّ و دوست   ورزند. بزرگان می

جهان است. حضور آنان    ۀدهندبخش و زینت ست که زیبایی د دلی طلا نما  یار  ند زر است. زگوید کار محباّن مانمولانا می 

ها انعکاس نور خداوند  های ذهنی کاری ندارند. کار آن های منها به زشتی به جهان است. آن ب افزودن شِکَر و شیرینی  موج

 .به جهان است

بخشان، حسودانی هستند  ن و زینتدلا رینن زای  ب«. در مقابلگوید »جان همه حسودان کور و کرست امشدر مصرع بعد می 

 .ها در حجاب ذهن استزندگی در انسان است که در اکثریت انسان   ۀ ظور از جان، جان زند ها کور و کر است. منکه جان آن 
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د:  گویگوششان می اندیش هستند. هرچه زندگی در  ها کمیابی دارند. آن چیزی را برای غیر خودشان روا نمی حسودان هیچ 

گوید: »مترسید مترسید گریبان مدرانید«  شنود. هر چه مولانا می ها نمی نعمت شوی( آن  ی چسب تا صاحب فراوان یزی نبه چ)

 :گویدهرچه مولانا می  .شنودها نمی آن

 1232ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 ای؟ نه تو اَعطیَناكَ کوثرَ خوانده

 ای؟ پس چرا خشکی و تشنه مانده

چشمشان فقط  ،  ینندببزرگانی چون مولانا را نمی   شنوند بلکه حتی ها نه تنها این پندهای طلایی را نمی آن   شوند. نمی   هاآن

 .ها باز است روی همانیدگی 

 2۷۶1 شمارۀ  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 تا من باشی تو او نبینی 

 عمی زیرا که شب است و چشم اَ 

 : کور اعمی*

ب این  می در  زمانی گیت  تا  منوید  نمی که  را  او  و  هستیم  کور  زندگی  به  نسبت  داریم،  اذهنی  ما  کوری  عینك  بینیم.  ز 

بریم که جهان  دهد که شب است. ما گمان میذهنی ماست. این عینك به ما پیام می هاست. این عینك ساخته من همانیدگی 

ا بالقوه نور زندگی هستیم که  ما در شب دنی  .است  یده شدهدانیم که چشم ما پوشگوید و نمی همین است که عینك ما می 

را ببینیم.    زندگی یا  کند تا او  بیاوریم. این نور پشت حجاب، چشم دل ما را باز می ها آن را بیرون  باید از پوشش همانیدگی 

ه است،  هان سیابرد که جکور گمان می   .تواند به این شب نورافشانی کنددرست است که شب است، اما چشم دل ما می 
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او فقط در حد همین کلمات    به جهان نگشوده. هرچه که بگوییم کوه زیباست، دریا زیباست، گل زیباست،زیرا او چشم  

 .ماندشوند و فقط زیبایی میارزش می ها بی فهمد. اما اگر چشم به جهان بگشاید دیگر واژه می

 ۸15بیت  لوی، مثنوی، دفتر پنجم، وم

 اند دلاهل دنیا زان سبب اعمی 

 اند آب و گل  ۀ شارب شوراب

 شارب: نوشنده *

 .ه مناسب نوشیدن نیستذهنی است کشور من   ۀ شورابه: آب شور، منظور چشم*

چه  گاه خود را آن پندار هیچ   ۀ اند. پرد پندار کشیده  ۀ ها روی چشم دل خود پردذهنی خود هستند. آن من   ۀ اهل دنیا مطیع و برد

عنوان مانع زنده شدن تو، ما از او پرهیز خواهیم  ای هستم به کند. زیرا اگر اعتراف کند که من پرده ی نمی هست معرفکه  

 .کرد

کاری خود را به ما معرفی کرده است. ما هم باور کردیم دل« کرده، با فریب و مکر درست ذهنی که اهل دنیا را »اعمی مناما  

 .غالب شده استعنوان آب زندگی به ما آب و گل جهان است، به  نی که ازذهدل« شدیم. آب شور من و »اعمی 

آب شور است. ما باید از طریق فضاگشایی و    ۀ ها نوشنده دل آن گوید اهل دنیا به این دلیل کوردل هستند کپس مولانا می 

 .کنندگان زندگی از این شورابه رهایی یابیمتسلیم و حس نیاز به منعکس 

 آ.  رقصه بای کور و کر  
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 2۸۷1مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اما با غرض  ست،ده ید ی مدّع

 دل را غرض ۀد یباشد د  پرده

چشم دل هستند و ادعا دارند که    ۀ کنند که پردها این موضوع را انکار می نامد؟ زیرا آن ی را مُدَّعی می های ذهنچرا مولانا من 

 .کنندای حس نیاز به زندگی ناز می جعنی به ی ها باز استچشم دل آن 

نمی  تسلیم  مداممُدَّعی  می می   شود.  که  می گوید  بیماری  شیوع  مندانم.  از  پندارکمال  و  کردن  ناز  مدّعیان  دانم،  ذهنی 

 .ای با غرض داریگوید تو دیدهگوید من دیده دارم اما زندگی می گیرد. مُدَّعی میسرچشمه می 

معنای خود را    ،خواهداو فقط می   .ور استهای جهان غوطهذهنی که در انبوهی از خواستنمان من ش  چبا غرض، یعنی  ۀ دید

ها برسم  گوید اگر به ایناین دیده می   .هغیر  فرزند، مقام، علم، پول و در هزاران نوع خواستن خلاصه کرده. خواستن همسر،  

 . چیز دارمدیگر همه 

می  بعد  دید مصرع  باشد  »پَرده  ر  ۀ گوید  یعنی دل  غَرضَ«  پرده ه خواست  ا  انسان  و  های  نخواستن  آن  پشت  که  است  ای 

توانیم به پرده بودن  به همین دلیل نمی   ،برگرفتهغَرضَ به هشیاری ما غالب شده و آن را در  ۀ رادی پنهان گشته. این پردمبی 

 .ایمذهنی شده های منخواستن  آن پیِ ببریم. ما کورُ

 .آی کور و کر برقص ا

 2۸۷2ثنوی، دفتر ششم، بیت ولوی، م م

 ی خواهد که تو زاهد شو  یحق هم 

 ی و شاهد شو یغَرضَ بگذار تا
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حق یا زندگی   اقلام آن نومید گشته و مرکز خود را پاك و مطهر کرده است.  ست که از این جهان و ا   زاهد در این بیت کسی 

 .ذهنی بکشیمهای منخواهد که دست از خواستناو از ما می  ، خواهدو همانیده نشدن را می  از بشر پرهیز

اشت است. زندگی  دقیقاً برعکس این برد  ،زیستن ما در این جهان گداگونه و مفلسانه باشد البته این بدان معنی نیست که  

 .ندکدر با عدم کردن مرکزمان ما را غرق در نعمات جهان بیرون و درون می 

  ذهنی را رها کنی و در این لحظه ابدی شاهدذاری و شاهِد شوَی« یعنی باید خواستن و اهداف من گوید »تا غَرضَ بُگْمی

مرادی را مکرراً تجربه کنیم و  د. ما نباید بی شو مرادی ختم می خودت باشی. عاقبت این اهداف طراحی شده به درد و بی 

 .ریمجهانی روی بیاودوباره به مراد این

دار  های این جهان روی چشم تو آمده را از مقابل دیدگان خود بر ای که از خواستن بگذار. یعنی پرده   گوید غرض رامولانا می 

 .ها کور بودهتا بدانی که چشم تو پشت این حجاب غَرضَ 

 .آکر برقص  ای کور و

 2۸۷3 ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیتم

 بوُدَ دهید  ۀها پرد غَرضَ نیک

 بوَُد  ده یچینظر چون پرده پ بر

 .چشم دل تو بوده ۀ ذهنی پردهای منها و خواسته که این غرض

 .دو معنی داردپَرده پیچیده« در این بیت »

 .ایماین جهان پیچیده  ۀبا پرد مان، معنی اول این است که ما دور تا دور هشیاری زنده 
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 .ایمهای پندار کور کردهپیچیدگی  ۀ ان است، پشت پردهشیاری نظر را که ساده و رو ۀمعنی دوم این است که ما دید

   ذهنی است. ز پیچیدگی من ا ، نشان ذهنی بیرون بیاییمراحتی از من توانیم به ا نمی م کهنای

 !شود؟کند و خودش باعث گمراهی خودش می شود که انسان دید خود را کور می چطور می 

 .آ  رقص ه ای کور و کر ب

 2۸۷4ثنوی، دفتر ششم، بیت ولوی، م م

 جمله را با طِمّ و رِمّ ندیپس نب

 صِمّ یُو   یعْم یُ اءِیالْاَشحُبُّكَ 

 .وچك و بزرگ، منظور انواع و اقسام همانیدگی کوچك و بزرگ است که انسان در مرکز خود داردمّ و رمِ: زیاد و کم، ک طِ

 «.معنی فارسی مصرع دوم: »عشقِ تو به اشیاء تو را کور و کر می کند

طور که هست ببینیم. انیم جهان را آن توای کوچك و بزرگ باشد ما نمی د اگر چشم دلمان در حجاب غَرضَ و آرزوهگویمی

تواند با قوّه تمییز زندگی همه چیز  بینید همیشه می های غَرضَ است و با بینش عدم می ما انسانی که چشم او پاك از پرده ا

 .را تشخیص دهد

باید در دام »طمِّ  دهد که ما  این لحظه تشخیص می   دهد. او در ودن در این لحظه تشخیص می ذهنی را با شاهد ب من   ۀ او حمل

انواع همانی او لحظدگی و رِم« و  نیفتیم.  فضابندی را تشخیص    ۀطور که لحظدهد، همانفضاگشایی را تشخیص می   ۀها 

 .دهدمی
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ا کور و کر  یا هر چیز که در بیرون است، ما ر  گوید عشق ما به اشیاءدر مصرع دوم به استناد از حدیث حضرت رسول می 

 .دهد جهان را بدون عینك یا پرده ببینیمکند و اجازه نمی می

 ث یحد

 .«صِمّیُو  ی عْم یُ ءَیالْاَشَّ  »حُبُّكَ

 [.«کندی تو به اشیاء تو را کور و کر م »عشقِ 

 . آ ای کور و کر برقص 

 :خوانماین ابیات را دوباره می 

 2۸۷1ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 اما با غرض  ست،ده ید ی مدّع

 دل را غرض ۀد یباشد د  پرده

 2۸۷2، مثنوی، دفتر ششم، بیت ولویم

 ی خواهد که تو زاهد شو  یحق هم 

 ی و شاهد شو یغَرضَ بگذار تا

 2۸۷3 ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیتم

 بوُدَ دهید  ۀها پرد غَرضَ نیک

 بوَُد  ده یچینظر چون پرده پ بر
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 2۸۷4ثنوی، دفتر ششم، بیت ولوی، م م

 جمله را با طِمّ و رِمّ ندیپس نب

 صِمّ یُو   یعْم یُ اءِیالْاَشحُبُّكَ 

 « آای کور و کر برقص »پایان قسمت اول پیغام 

 رانمه
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 با عرض سلام و ادب

 شود؟ می  رحمت و غضب خداوند شامل حال چه کسانی موضوع:

 : ندرحمت خداو    

 3 شمارۀ  غزل دیوان شمس،   ولوی،م

 ای در عذر آن تقصیرهاچه اندیشیده   ای دل

 زین سویِ تو چندین جفا  زآن سویِ او چندان وفا، 

چگونه گناهانت را توجیه خواهی    !لای د  یند:گومی   ه وها رو کردخودشان و تمام انساندر این بیت جناب مولانا به دل       

 .وفایی هستیوفا و رحمت است و تو که سراپا بی  ۀ یی که اسُوکرد در مقابل خدا

 : غضب خداوند   

 1۶4۰ شمارۀ  غزل   ولوی،دیوان شمس،م

 نگشاید چشمت   گوش تو تا بنَِمالم،

 مبُارات تو اما نکنم دهََمت بیم،

 همدن از  یزار گردیب :مبارات*
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 :برداشت من از این بیت     

  دهم می   کنم و اگر تو را گوشمالی می   ای انسان اگر تو را دچار سختی  فرمایند:می   اب مولانا در این بیت از زبان خداوند جن

بینِ تو باز  عدم  خواهم چشمخواهم که تو ای انسان به من زنده شوی و می من می   خاطر عشقی هست که به تو دارم.به 

ترسانم ولی  می   تو را   هایِ تو، شدگی   هویتست که با گرفتن همای انسان درست ا   خودت آگاه شوی. اصل    تا به   ،شود

همانند مادری که به خاطر عشق به فرزندش، در پی    . خاطر عشقی هست که به تو دارماین را بدان که غضب من هم به 

 . شودگاه از ما بیزار نمی لی هیچ کند وزنده خودش خواهد ما را به ی خداوند هم عاشق ما است و م   ،تربیت او است

 :آیات قرآن در مورد رحمت خداوند��

   151 ۀآی ، (۷) اعراف  ۀسور قرآن کریم،     

 « الراَّحِمیِنَ أرَْحَمُ وَأَنْتَ   قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لیِ وَلِأخَِی وأََدْخِلنَْا فِی رَحْمتَكَِ»

 «.ترین مهربانانیکه تو مهربان  و ما را در رحمتت درآور  مرا و برادرم را بیامرز ،ای پروردگار من گفت[ موسی ]»

 152 ۀآی ، (۷) اعراف  ۀسور قرآن کریم،     

 « الْمُفتَْریِنَ نجَْزیِ لكَِوکََذَ إِنَّ الَّذیِنَ اتَّخَذوُا العِْجْلَ سیَنََالهُُمْ غَضبٌَ مِنْ ربَهِِّمْ وذَِلَّۀٌ فیِ الْحیََاۀِ الدنُّیَْا»

و خواری و ذلتی در زندگی  وردگارشان  به زودی خشمی سخت از پر  گرفتند،[  به پرستش ]ساله را  که گو  تردید کسانی ی ب»

 « .دهیممی  بافان را کیفر گونه دروغ و این دنیا به آنان خواهد رسید 

  ، ش آورد هایش خالی کند و عدم را به مرکزهویت شدگی کنیم که هرکس درونش را از همدر این دو آیه مشاهده می 

دچار    ، داشته باشد و عدم را به مرکزش نیاوردشدگی  هویتکس در درونش هم و هر  .گیردمی   رحمت خداوند قراررد  مو
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خواهد  که خداوند می چرا،  خاطر رحمت زیاد خداوند بر انسان استکه این غضب هم  به   ،شودمی   خشم و غضب خداوند

 .خاطر استهمینها به گوشمالی این  د و تمام به عشق الهی زنده کنانسان را که امتداد خودش است  

 32۰5، بیت دفتر چهارم،  مثنوی ولوی،م

 تِ او سابق است از قهرِ او رحم

 برَو سابِق بجُِو  ، یخواه  یسابق 

  . رحمت خداوند بسیار بیشتر از غضب ایشان استدهد که ای انسان خوشنود باش که  جناب مولانا به انسان امید می 

د و  است و در واقع غضب خداوند هم به خاطر عشقی هست که بر انسان دار  مهربان پس نترس چرا که خداوند بسیار  

عدم را به مرکزت    ، خواهیپس اگر رحمت خداوند را می   قهر ایشان هم به خاطر رحمت فراوانی است که بر انسان دارد. 

 .غضب ایشان است ۀکنند  رحمت خداوند و دفع ۀکنند  چرا که عدم جذب بیاور،

 و احترام با عشق 

 ن هاساناز از اصف
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 با سلام و درود 

 .شیاری جسمی تکیه نکنیمه سازی ذهنی و سبب   ۀادب این است که به چوب پوسید 

 .شودمان پر از مسئله می ماند، زندگی اثر می کند، هر کاری بکنیم بیهشیاری جسمی کافی نیست! برای ما درد ایجاد می 

به  ما    ۀ ده. پس حضور ما در همین ذهن همانیدکرب  هایش تمام هشیاری را مثل اسفنج جذهمانیدگی   ۀ وسیلذهن ما 

 .باید از ذهن همانیده بیرون کشیده بشود است. هشیاری و حضور ما 

مان را درست  فقط انعکاس مرکز گشوده شده است که در بیرون زیباست، انعکاس این ماه در بیرون است که زندگی 

  .گردیمها دنبال زیبایی می آن  ۀ وسیللال به استدطق،  فکرهای بسیار بلند، فلسفه، من  ۀوسیلکند. ولی ما به می

فَکانی«  کند. یك »قضا و کُن بینیم که یك خرد دیگری تمام این عالم را اداره می که فضا را باز کنیم می محض این به 

 .او دربیاوریم ۀ چرخاند. باید خودمان را آگاهانه تحت ادارور می ور آن هست، یعنی اوست که ما را این 

 !گوید بشکنذهنی را داده، الآن می به ما این من   وندخدا

 .قیمت است، این گوهر است، حیف است که بشکندذهنی خیلی گران آید که این من ذهنی محدود ما می من به عقل 

 .ذهنیکند، نه به عقل منشکند. کسی که خردمند است به امر شاه توجه می ولی کسی مثل ایاز گوهر را می 

گوید چشم، چیزی که ذهنم مرکزت. ایاز میدهد بیاید به  چیزی که ذهنت نشان می   د این لحظه نگذار آن گویسلطان می 

 .دهد نباید بیاید به مرکزمنشان می 

گشایی در  دهد هیچ برکتی نیست. ما زیبایی و شکوه ایزدی را از تابش آفتاب با فضادر آن چیزی که ذهن نشان می 

 .ون چیزی نیست. در بیرگیریمدرون، می 
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سوی  شود از ذهن به آیم. با حرکتی که در درونم ایجاد می ذهنم بیرون می بنابراین با این آگاهی دیگر از زیر نفوذ حرکت  

 .افتمکنم. با تغییرات چیزهای ذهنی به واکنش نمی زندگی سفر می 

کند. پس  وزخ را برای خودش ایجاد مید، آتش د شوجنبد، علف جهنم می ها میجانوری که بر اساس تغییرات همانیدگی 

 .توفیق بکنمخواهم جهد بی من دیگر نمی 

 با سپاس 

 الناز از آلمان 

 ( حضور، بخش دوم گنج  9۶1از برنامه )
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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